
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17بسم الله الرحمن الرحیم

 ای مهر تو برتمام عالم شده فرض 

 حق احسان تو فرض ه امتبرذمَّ

 بی مهر تو حق نمی کند هیچ قبول 

 روزی که رسد نامه اعمال به عرض

 دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد 

 درخواب مراسوی نجف رهگذر افتاد 



 چشمم به ضریح شه والا گوهر افتاد 

 در آن لحظه مرا در نظر افتاد  نغزاین 

 با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد

 این قبر علی شاه نجف خسرو دین است 

 این مرقد سلطان جهان روی زمین است 

 بین است خاک در او مرجع اسلام م

 باید ز ره صدق بر این خاک در افتاد 

 افتاد که در افتاد ور با آل علی هر

 این روضه رضوان که به جنت زده پهلو 

 مش شده خوشبور نسیمغز فلک از عط

 و باشد به نسیم سحری رایحه ا

 چنین بی خبر افتاد  کز بوی بهشتش

 با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد 

 کام دهن از نام علی گشت تلاوت 

 گل در چمن از نام علی گشت طراوت 

 هر کس که به این سلسه بنمود عداوت 

 در روز جزا جایگهش در سقر افتاد 

 با آل علی هر که در افتاد ور افتاد 

 اولاد علی شافع روز عرصاتند

 دارای مقامات رفیع ودرجاتند 

 در روز قیامت همه اسباب نجاتند 

 بر آن کس که به این دوده در افتادای وای 

 با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

 آن کس که به ذریَّه او ظلم و جفا کرد 

 بد کرد نفهمید و غلط کرد وخطا کرد 

 دیدی که یزید از ستم و جور چها کرد 

 آخر به درک واصل و روحش شرر افتاد

 296با آل علی هر که در افتاد ور افتاد
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جان به مالک سقر به ضرب تیغ مالک اشتر نخعی 297ورکعب ابن سکه فی گوید که بعد از آنبن اعثم کو احمد

)نفر اضیحکم قضا به او رسید آنچه به مبه جانب مالک شتافت و از مالک به  298لقبیله ازدوای سپرد وغلامی از

از سپاه عایشه دربرابر مالک آمده باز مالک او را بلا مهلت به یاران  299رسید پس عبدالرحمن بن عتابقبل(

بکر به یک ضربت او را بئس گذشته در جحیم ملحق ساخت آنگاه اسود نامی به میدان شتافت محمدبن ابا

المصیر فرستاد عون بن قبط در پیش روی عایشه ایستاده مبارز طلبید محمدحنفیه او را از زحمت حیات خلاص 

ه وبه اسکان جهنم او را قرین فرمود وهم چنین یک یک نام آوران سپاه عایشه مهار شتر آن را گرفته مبارز نمود

 300یوثقاالغیر  ناکس که جمله متمسک بودند به عروه می طلبیدند وبه قتل می رسیدند تا آن که نود وهشت

 مهار آن شتر شوم کشته شدند .

که اینقدر تیردرآن روز برهودج عایشه نشسته بود که جای آن که سوزنی در آن قرار  : حنیفه دینوری گویدابو

: که بوی ند و می گفتند برگرفته می بویدعایشه را  301ین شترطایفه بنوحیَّه از غایت حماقت سرگ گیرد نبود و

ند واز ضرب دماغ سرخوش روی به معرکه بنهاد 302ین بسی از بوی عنبر خوشبو تر است وپس از تعطیراین سرگ

ه در آن روز وحیَّد تا اینکه جمعی کثیر از طایفه بنشمشیر موالیان امیرالمومنین وارد به اسفل السافیلن می شدن

بی سر وبی دست افتادند هر کدام مهار شتر او را می گرفتند فورا به قتل می رسیدند ودیگری پیش می آمد 

 .ومهار شتر را می گرفت

 

 )گریز(
واژگون وحرکت ناهنجار چرخ وارون دختر دو خلیفه را برشتر می نشاند یکی دختر ابی ابکر بن واعجبا که سپهر 

در محمل رزه پوش  303یا علی حربک حربی : ابی قحافه که چشم از فرمایش سید الانبیاء پوشیده که فرمود

در محافظت او می  نشسته آن خلق گمراه را به سوی نیران راه مینمود وبا بود آن خلق احمق این همه اهتمام

نمودند ودر پای شتر او بعد از اینکه از ایمان گذشته بودند از جان هم می گذشتند اما یکی دیگر دختران خلیفه 

                                                           
ی این امر، ر پس از مشاهدهد. عمکعب بن سور ازدی از تابعین و رهبر طایفه ازد بود. زمانی نزد عمر بود و زنی شكایتی عجیب طرح کرد. کعب بن سور راه حل به او ارائه دا -297

گیری داشت؛ اما وارد بصره شدند. کعب بن سور قصد کنارهعایشه، زبیر و طلحه، قبل از وقوع جنگ، شورشیان به رهبری واقعه جملدر  .منصوب کردبصرهاو را به قضاوت شهر 

تواند سخن مادرش را اجابت نكند )اشاره به این که گیری داشت، گفت نمیین دعوت کرد. او که ابتدا اصرار بر کنارهعایشه وی را به پیوستن به شورشیان و جنگ با امیرالمومن

 .کشته شد -هجری رخ داد 36که در سال -اند( و به اصحاب جمل پیوست و در همان جنگ همسران پیامبر، مادر مومنان

 یكی ازقبایل عرب به نام ایل عرب ازدوایل .  -298

 .( او را با صغر سن وی بر مكه ولایت دادص)عبدالرحمن بن عتاب بن اسید الاسیدی . از مردم مكه و از امرای آن ناحیه . رسول  -299

 . مستدل نا محكم، دلیل و منطقنا دستاویز عروه غیرالوثقا :   -300

 سرگین شتر : مدفوع شتر .  -301

 تعطیر : خوش بوکردن .  -302

 است   . جنگ با علی جنگ با من   -303
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روی ظلم چشم رسول بودند از  ووصی مطلق خیر البشر علی ابن ابی طالب بودند که پاره تن بتول و نوربرحق 

نادم نمی شدند سهل است که عشرت می کردند وبه جهت رعایت  وعداوت بر روی شتر نشاندندو اصلا ازاین عمل

نها می خاطر ایشان سرهای بریده برادران وفرزندان وشوهران ایشان را برنیزه های عدوان نصب کرده پیش آ

سرای زنگبار در کوچه وبازار می گردانیدند راوی گوید درکوفه بودم آشوبی درمیان د اُبردند از اینها گذشته مانن

واسیری آل رسول مطلع ساخت 304افتاده دیدم ازکسی سبب آن را سئوال کردم آن مرد مرا از قتل نهیب خلق

 چون به جستجو در آمدم

 ه ها سوار دیدم زنان چند به جمازَّ

 سرها برهنه هم چه اسیران زنگبار

 هر زن چه جان گرفته در آغوش کودکی 

 آن کودکان زسوز عطش جمله بیقرار

 بر رخ قمر 305برروی کودکان زکلف

 آثار ضرب سیلی کفار آشکار

 در آن میانه دخترکی هم چه آفتاب 

 چون ابر نوبهار بود ازدیده اشکبار 

 هر دم زدی به سینه ونالیدی از جگر 

 اش شرارفلک شدی از ناله  نوعی که بر

 با آه آتشین به سر باب خویشتن

 306سر کرداین ترانه که ای باب ممتحن

 م ای پدر بازار خوار وذلیل کوچه و

 فری شده گل رخسارم ای پدر نیلو

 طفلم وزتشنه لبی رفته طاقتم  من

 تاب چنین بلیَّه کجا دارم ای پدر

 کس نیست تا به شمر کند التماس من 

 307کان جور پیشه کم کند آزارم ای پدر

                                                           
 نهیب : ترس وبیم  .  -304

 کلف : سیاهی زرد آمیخته  .  -305

 این اشعار در کتاب طریق البكاء موجود است  .  -306

 این اشعار درفردنسخه سكینه در مجلس بازار شام زمینه میرانجم نیز است .  -307



ذوالفقار خم در آن روز حضرت امیر به نفس نفیس چندان از آن گروه ناپاک را به خاک هلاک افکند که خلاصه 

گشته آن بزرگوار از دلدل فرود آمد وآن تیغ به زانوی مبارک نهاده راست نمود ودوباره سوار شد وخرمن جمع 

 .در شمشیر آن حضرت به هم رسید 308اج فنا داد باز اعوج کثیری از آن منافقان را به باد

ه ه از جملشیر کشده بود عمروبن ب ابوحنیفه دینوری گوید که در مرتبه ثانی که ذوالفقار آن شیر کردگار خم

ر ار کمشجاعان بود از عقب به جانب آن قهرمان حضرت جبروت تاخت آن سر کرده اصحاب یمین به دست یس

ن و مرتبه آدپس ت ی او درهم شکسزمین زد که استخوانها آن نابکار را گرفته او را از زمین در ربود وچنان بر

 .حضرت پیاده شده وباز ذوالفقار خود را به زانوی مبارک نهاده راست کرد وسوار شد 

 )گریز(

به  309ای موالیان اگرچه در حرب جمل وسایر حروب وغزوات از جناب مرتضوی شجاعت های لا تعدد لا تحصی

ویار نبود وتن تنها خود را  ظهور رسید لاکن آن جناب به اتفاق جمهور مورخین و محدثین هرگز بی معین

برجمع کثیری نزده ومنفرد برلشکری حمله ننموده و از اینها گذشته در هریک از این حربها لبش تشنه وشکمش 

گرسنه نبود ونوجوانش به خاک وخون آغشته نبودند وصدای ناله عیال واطفالش به گوشش نرسیده جان شیعیان 

صحرای کربلا زمانی که اهل نا اهل کوفه آتش فتنه وفساد را و محبان به فدای فرزندش حسین باد که در

ه لبش به دامان آن فروختند از یک طرف خون نوجوانانش را به خاک هلاک ریختند و از طرف دیگر اطفال تشن

ن مظلوم بی یار وآن غریب افکار با کمر شکسته وقلب خسته به قوت و قدرت شجاعت حضرت آویخته آ

و ناله الامان الحذر را برقلب وقلب را برجناح وجناح را برکمین گاه زده بانگ ومیسره میسره الحسینیه میمنه را بر

ومقاتله با اثر او نمود که از ابتدای ایجاد تا انتهای خلقت موجودات گوشی در لشکر مخالف افکند وکاری کرد 

 نشیده وچشمی ندیده .

این همه اهتمام در حفظ آن شتر منحوس می  خلاصه کلام در آن روز حضرت امیر چون دید که اهل بصره

وعمار یاسر ومحمد بن ابی بکر وسایر دلیران 310نمایند آن حضرت به مالک اشتر وقیس بن سعد عبادی انصاری

یند این شتر را پی ر سااب حرب سدر رک اصحاب را فرمود که تا این شتر برپاست ایشان چنین جانفشانی نموده و

نمائید ایشان حملات عدیده ای نموده خلق را از اطراف شتر عایشه دور ساختند مالک اشتر نزدیک هودج عایشه 

رسید یک پای آن شتر را به ضرب تیغ مقطوع ساخت وبا آن حال از پا درنیامد مالک پای دیگر او را به ضرب 

آن موضع رسید ک متحیر شد در آن اثنا حضرت امیر به شمشیر قلم کرد وآن شتر همچنان ایستاده بود مال

وفرمود که دست او را قطع کن که این شتر را شیطان وجن نگاه داشته اند مالک به موجب فرموده عمل نمود 

ودستهای او را قطع نمود شتر سینه خود را برزمین نهاد وآوازی مهیب کشید عمار یاسر دوید وبندهای هودج 

                                                           
 اعوجاج : تاب برداشتن .  -308

 لاتحصی : بی شمار .  -309

ی)ع( و امام ، از کارگزاران حكومت علوی و فرماندهان سپاه امام علقبیله خزرجپیامبر اکرم)ص(، بزرگ انصارصحابةاز (ق60درگذشته )خزرجی،قیس بن سعد بن عبادة   -310

 .حسن)ع( و از سخاوتمندان مشهور عرب

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC


ت امیر به محمد ابی بکر فرمود که خواهر خود را دریاب و مگذار که غیر از تو کسی به نزداو عایشه را برید حضر

 .رود 

ه خمی رسیدرا ز پس محمد بن ابی بکر دست در اندرون هودج کرد تا عایشه را از هودج برآورد از او پرسید تو

 .نی :عایشه گفت 

ایشه رسید فریاد برکشید که وا د به بدن عوازشدت اضطراب آواز برادر خود را نشناخت وچون دست محم

 .س نکرده که به غیر از سید الانبیاء مَکیست که مس کرد جایی را 311اسوفا

وخود  اد دادیکه خاموش باش منم برادر تو محمد این چه کاری بود که کردی آبروی خود را به ب: محمد گفت 

 .را درمعرض هلاک در آوردی 

جنگ فارغ شد کس نزد عایشه فرستاد که باید به مدینه روی عایشه قبول نکرد خلاصه چون سید اوصیاء از امر 

 312پس آن حضرت جناب امام حسن را به نزد او فرستاد او به عایشه پیغام داد که اگر نروی تو را طلاق گویم

ببندند عایشه عزم رفتن نمود وحضرت امیر فرمود که جماعتی از زنان بصره لباس مردانه بپوشند وعمامه برسر 

 313. وبا عایشه تا به مدینه همراه باشند

 )گریز(
 همه خطا ه اینای موالیان اهل نا اهل کوفه در آن حرب جملگی حاضر بودند ودیدند که حضرت امیر باعایشه ک

ت با او ن حضروطغیان از او صادر شد چه معامله فرمود با وجود آن که مصدر قتل چندین هزار کس شده بود آ

ن ر برشتراوتقصی دختران علی را بی جرمچه نوع سلوک فرمود او را با نامحرم روانه مدینه نفرمود وآن جماعت 

 .بی محمل ومحملهای بی روپوش سوار کرده در کوچه وبازار می گردانیدند 

ان اما احس زدند سبحان الله که در ازای احسان ونیکی وحمایت که به دختران علی نماید تا زیانه برایشان می

ستم  چشم آن ی نوجوانان ایشان را در برابرنیکی با ایشان سرهابه جای  تصدق وایشان نان وخرما به رسم 

 تند .کشان میاوردندوهر ساعت به حرف دل خراشی وسخن ناخوشی خاطر های حزین آن مظلومان را می خس

 

 

 

 

 

 

                                                           


